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  الدين بلخيخداشناسي عرفاني مولانا جلال
  1ياوسط اسدعلي

  واحد تاكستانلامي است علمي دانشگاه آزاد ئعضو هي

  : مقالهچكيده
 مخلوقات و صفات همةدر نگرش تنزيهي عارفان مسلمان، خدا حقيقتي برتر و والاتر از 

 با وجود رابطه محبت و عشقي كه نزد صوفيان ميان .آنان و ذاتاً متمايز از تمامي آفريدگان است
 مبتني بر تنزيه ذات حق شود، وجه غالب در خداشناسي عرفاني اساساًانسان و خدا مطرح مي

الدين بلخي، هيچ كس به كنه حقيقت خدا در خداشناسي عرفاني مولانا جلال. تعالي است
رسد و ذات خدا به هيچ وجه بوسيله عقول و ادراكات بشري قابل شناخت نيست؛ از نظر نمي

 توهم و است و ادراكات بشري با توسل به قياس و» غيب مطلق«مولانا، كنه ذات خدا در پرده 
با وجود اين، مولانا درباره امكان يا عدم امكان شناخت خدا با آوردن . رسدتفكّر به جايي نمي

كند؛ او در نگرش را مطرح مي» گراتشبيه«و » گراتنزيه« پر معنا دو نگرش متفاوت يهايتمثيل
گرش در حاليكه در ن. داندتنزيهي، عقل آدمي را عاجز از شناخت ذات و صفات خدا مي

هايش براي انسان متجلّي تشبيهي معتقد است كه خداوند وجود خود را از طريق آثار و نشانه
تواند پرتوي از صفات حق عقيده وي، انسان فقط از طريق ظهور آثار خداوند ميبه. سازدمي

 مشاهده نمايد و در هر حال ماهيت حقيقي اوصاف كمال الهي -در حد فهم خود –تعالي را 
  . استكسي غير از خداوند پوشيده بر هر 

  : اهكليد واژه
  . ذات و صفات الهي، تصوف اسلامي، خداشناسي، تشبيه و تنزيه،مولانا
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  پيشگفتار
موضوع شناخت خدا و امكان يا عدم امكان شناخت ذات و صفات او،  از جمله مسائل 

هاي مختلف فكري، از  بمهم و عميق در تاريخ انديشه بشري است كه همواره مكاتب و مشر
مطابق خداشناسي توحيدي، خداوند موجودي واقعي . اندهاي مختلفي به آن پرداختهديدگاه

 حقائق و همةه است، ذاتي است متعالي كه است كه از نقائص اين جهان برتر و منزّ
 حوادث و واضع قانون و شريعت و همةالعلل گردد و علههاي ديگر از او منبعث مي واقعيت

هاي موجود در سه دين  در خداشناسي توحيدي كلاسيك رايج در سنت1.كيفر و جزاست
بزرگ يهوديت، مسيحيت و اسلام،  خداوند به عنوان حقيقت غايي،  موجودي غير مادي و 

 وجود دو ديدگاه متقابل 2.متعالي از جهان، قادر مطلق عالم مطلق و خير محض است
ذات و صفات خدا نه  ر خصوص امكان يا عدم امكان شناختد» گراييتشبيه«و » گراييتنزيه«

-  بلكه در غالب مكاتب و نحله3تنها در عرصه كلام اسلامي در ميان معتزله و اشاعره و حشويه
 قديم و جديد جهان مطرح بوده و نشان از اهميت موضوع نزد انديشمندان و يهاي فكر

ديرباز بين اقوام مختلف جهان رواج داشته،  نه كه از » گراتشبيه«در انديشه . فلاسفه بزرگ دارد
آنان نيز با اوصاف  شد، بلكه سيرتتنها صورت خدايان، شبيه صورت انسان پنداشته مي

                                                            

  .108، ص 1 ج  درياي جان، -1
 .29 صعقل و اعتقاد ديني،  -2
بدوي،  تاريخ انديشه هاي كلامي : براي تفضيل بيشتر در خصوص تنزيه و تشبيه در مباحث كلامي رك به -3

ابن عربي،  فصوص :  نيز براي تفضيل در خصوص تنزيه و تشبيه در الهيات صوفيه رك به61- 1/90در اسلام 
 .)فص حكمه سبوحيه في كلمه نوحيه (68-74الحكم،  
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نيز كه مقتضي نفي و » تنزيه«معهذا گرايش به . شدتصوير مي) مانند خدايان يوناني(انساني
 و انديشمندان بسياري در 1 داشتهخدايان بود، نزد قدما سابقه سلب صفات انساني از خدا يا

عنوان مثال افلاطون به. اندخصوص تنزيه ذات خدا و حتي محال بودن شناخت او سخن گفته
پيدا كردن صانع و سازنده جهان البته « :گويد ترين فيلسوف يونان باستان مي عنوان بزرگ به

 كه براي همه قابل فهم دشوار است و اگر هم پيدا كنيم، امكان ندارد او را چنان وصف كنيم
، احد يا ذات متعال خداوند از هر نوع حد و قيدي 3)پلوتينوس( در انديشه افلوطين2».باشد

گردد بر همين اساس، وي تفكر درباره ذات فراتر است و به هيچ صفت و اسمي متصف نمي
 پلوتينوس به گفته. داند داند و فقط انديشيدن به صفات و افعال را جايز مي خدا را خطا مي

توان سخن گفت و نه  نه مي ز احدا«: گويد معناي سخن افلاطون در رساله پارميندس كه مي
، اين است كه اگر هم درباره او سخن بگوييم و يا چيزي »توان درباره آن چيزي نوشتمي

از نظر فلوطين خدا را وجود هم . منزله نشان دادن راه است نه احاطه بر ذاته بنويسيم،  فقط ب
 4.توان گفت زيرا او بالاتر از وجود است و وجود فيضي از فيوضات اوست نمي

اين نوع نگرش تنزيهي در باب خداوند فقط مختص انديشمندان و فيلسوفان متأخر نيست 
هاي مشابهي دارند؛ ايمانوئل كانت فيلسوف بزرگ بلكه انديشمندان عصر جديد نيز ديدگاه

 كانت 5».وسيله عقل قابل اثبات و قابل انكار نيسته د خدا بوجو«: نويسدمي) م18قرن (آلماني 
بنابراين خدا . تواند آن را انكار كندتواند وجود خدا را اثبات كند و هم ميگويد عقل هم ميمي

فراتر از عقل و اثبات و انكار آن است و كار عقل در اثبات يا انكار خدا،  كاري عبث و بيهوده 
آمريكائي معاصر در اوج نگرشي تنزيه گرا اثبات _م و فيلسوف آلماني متكل7ّپاول تيليش 6.است

                                                            

 .732، ص 2 ج ني،سرّ -1
 
  .1736، ص 3، ج افلاطون،  دوره  -2

3- Plotinus. 
 ).انئاد پنجم،  رساله چهارم،  فقره دوم (1081، ص 2، ج افلوطين،  دوره آثار -4
 .208ص تمهيدات،   -5
  .181ص نقد تفكر فلسفي غرب،   -6

7- Paul Tillich.  
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 نمي يگويد ما حتّ او مي. داند كه انكار وجود او را وجود خدا را به همان اندازه الحادآميز مي
  1.كندم خدا وجود دارد زيرا اين سخن و حكم، هستي خدا رامحدود ميييتوانيم بگو

  داشناسي عرفانيرويكردهاي تنزيهي و تشبيهي در خ
عارفان مسلمان همواره در خداشناسي عرفاني خود در بيان عدم امكان شناخت خدا،  
خداوند را ذاتا متمايز از مخلوقاتش دانسته و هيچيك از صفات الهي را به مفهوم صفات بشري 
يه تلّقي نمي كنند ؛ از نظر آنان، خدا برتر و والاتر از مخلوقات و صفات آنان بوده و با كل

مساله ارتباط خدا با انسان كه در شريعت منشا عبادات و در طريقت  2.آفريدگان تفاوت دارد
در الهيات » تنزيه«و » تشبيه«كند، موجب پيدايش دو گرايش سلوك را روشن و توجيه مي مقصد

خدا را ، تصور ارتباط شخصي بين انسان و »تنزيه«در حاليكه مبالغه در  3.و عرفان شده است
 حلول ةنيز انديش» تشبيه«كند، مبالغه در   سلوك عرفاني را نفي ميةمكن و هر گونه تجربغير م

البته بايد . كندو اتحّاد بين انسان و خدا را نزد مدعيان و متشبهان صوفيه قابل توجيه مي
تصوف به الهيات صوفيه  پذيرفت كه قول به شباهت صفات الهي با صفات انساني نزد اصحاب

ه نفي يا تاويل اين گونه مشابهت، سلوك يداده است؛ از نظر صوف» تشبيه«نگ تا حدي ر
ث در باب يهايي كه در قرآن و حدسازد چرا كه اشارتطريقت را از غايت و محتوي خالي مي

 و اينكه خدا آدم را بر صورت خويش 5 خلافت او در ارضة و مرتب4نفخ روح الهي در انسان
  7.كند  انسان و خدا را در تصوف قابل تبيين مي، رابطه عاشقانه ميان6ساخته

                                                            

 .)Paul Tilich ,Systematic Theolog, 1951, I / 237 :به نقل از (26   صفلسفه دين، -1
 .264، ص 2، ج  درياي جان -2
 .732 ، ص2، ج  نيرّ س -3
 .)29 آيه، سوره مباركه حجر(فاذا سويته و نفخت فيه من روحي  -4
الارض يا داود إنا جعلناك خليفه في«) 29/بقره( »و اذ قال ربك للملائكه إني جاعل في الارض خليفه« -5

 .)26/د صا( »فاحكم بين الناس بالحق
كتاب : رك ( نيز آمدهتوراتاين مضمون در  )114، فروزانفر، احاديث مثنوي(انٌ االله خلق آدم علي صورته -6

 .)1: 27 ، ، سفر پيدايشعهد عتيق، مقدس
 .733، ص 2، ج  نيرّ س -7
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با وجود رابطه محبت و عشقي كه نزد صوفي ميان انسان و خداست، وجه غالب در 
اي از خداشناسي عرفاني اساساً مبتني بر تنزيه است؛ در عرفان و تصوف اسلامي با آنكه مرتبه

اي  درون عارف است، مرتبهتر و قابل شهود درساحت الُوهي از رگ گردن به انسان نزديك
اين مرتبه ناشناخته از . الوصول و ناپيداستديگر از ذات اقدس الوهيت وجود دارد كه ممتنع

ساحت قدس كه همان مرتبه ذات حق است، در غيب مطلق است و در ادبيات عرفاني از آن به 
پرداز عرفان ن نظريهتري  تعبير شده است؛ محيي الدين بن عربي، بزرگ2»عنقاء«ا  ي1»عماء«مرتبه

حضرت «اين ساحت و مرتبه از الوهيت حق تعالي را » حضرات خمس«نظري در مبحث 
  3.نامد مي» غيب مغيب«و » غيب الغيب«،  »حضرت غيب مطلق«،  »ذات

سعدي در نگرش تنزيهي عارفانه، تفكّر و تدبر در درياي كران ناپيداي ذات و صفات خدا 
خواند؛ او شناخت   نتيجه و عبث ميياند، بانده و هلاك گرديدهها در آن حيران م را كه عقل

-كند كه كشتي ادراك آدمي را در خود فرو ميكنه ذات الوهيت را به غرقابي از خون تشبيه مي
  :بلعد

  
 بشر ماوراي جلالش نيافت«
  

 بصر منتهاي جمالش نيافت 
  

 نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم
  

 نه در ذيل وصفش رسد دست فهم 
  

 نه ادراك در كنه ذاتش رسد
  

 نه فكرت به غور صفاتش رسد 
  

 اين ورطه كشتي فروشد هزار در
  

 اي بر كنار كه پيدا نشد تخته 
  

 ها نشستم در اين سيرگم چه شب
  

 كه دهشت گرفت آستينم كه قم 
  

 بمردم در اين موج درياي خون... 
  

 4»اوكس نبرده است كشتي برونكز 
  

                                                            

 .43 ، صالتعليقات علي فصوص الحكم، 111 ، صفصوص الحكم -1
  .)15  ص، حافظديوان(ن  كانجا هميشه باد بدست است دام را عنقاء شكار كس نشود دام بازچي -2
 .199 و 132 صص، شرحي بر فصوص الحكم  -3
 .202، ص 2 ج سعدي، كليات -4
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اني،  هيچ كس به كنه حقيقت خدا نمي رسد و ذات خدا به هيچ در معرفت شناسي عرف
وسيله عقول و ادراكات بشري قابل شناخت نيست؛كنه ذات خدا در تاريكي ه وجه ب
است و ادراكات بشري با توسل به قياس و توهم و تفكّر به جايي نمي » غيب مطلق«مطلق
 حق تعالي و محال بودن معرفت عطّار نيشابوري در بيان عجز ادراكات بشري از شناخت. رسد

الخير را قبض عظيم ابوسعيد ابي«: كندالخير چنين نقل ميبه خدا در حكايتي از ابوسعيد ابي
راند و  پيري روستايي را ديد كه گاو خود را مي. روي داد و با دل پر خون روي به صحرا نهاد

اي بوسعيد اگر از  :ير گفتپ. ابوسعيد حال قبض خود را باز گفت. بارد اش نور مياز چهره
فرش تا عرش را صد بار پر از ارزن كنند و مرغي در هزار سال ارزني از آن بردارد تا آنكه 

   1».ها تمام شود و صد بار اين كار تكرار شود،  هنوز زود باشد كه جان بويي از خدا ببردارزن

  رويكرد تنزيهي در خداشناسي مولانا 
هاي پر معناي  اره امكان يا عدم شناخت خدا با آوردن تمثيلالدين بلخي دربمولانا جلال

او در نگرش تنزيهي خود . كندرا مطرح مي» گراتشبيه«و » گراتنزيه«عرفاني دو نگرش متفاوت 
داند در حاليكه در نگرش تشبيهي وجود خدا  عقل آدمي را عاجز از شناخت ذات و صفات مي

عاجز بودن عقل . داند اي او قابل اثبات و قابل تعريف ميه را براي انسان از طريق آثار و نشانه
بشر در شناخت خدا براي مولانا موضوعي در خور توجه بوده است؛ از نظر وي، ذات و 
. صفات خدا قابل مقايسه با هيچ موجودي نيست تا بتوانيم از راه مقايسه خدا را بشناسيم

شناسد و يا  مقايسه با اشياء ديگر ميمعمولاً انسان در عالم طبيعت، يك شيء را از طريق 
داند و در كار شناختن و شناساندن از مي» مقايسه«هاي شناخت اشياء را  كي از راهيحداقل 

مثلا نور را در مقابل تاريكي، شادي را در مقابل غم، و لذتّ را در  2.كندمقايسه استفاده مي
اما از ) تعُرَف الاشياء باضدادها: تطور كه نزد حكما مشهور اس همان( شناسدقياس با رنج مي

توان او را در مقايسه و آنجا كه خدا، كل وجود است و هيچ چيزي بيرون از او نيست، نمي
  :مقابله با امور ديگري شناخت

  
                                                            

 .123 ، ص1، ج نيز؛  درياي جان184 – 5ر يمنطق الطّ -1
در اين  دفتر اول كه مولانا 247-280در ابيات »حكايت مرد بقال و روغن ريختن طوطي در دكان« :رك -2

 .كنداعتباري و مضحك بودن قياس را در شناخت مسائل بيان ميحكايت بي
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 شب نبد نوري نديدي رنگ را«
  

 ضد نور پيدا شد تراه پس ب 
  

 ديدن نورست آنكه ديد رنگ
  

 درنگ ضد نور داني بيه پس ب 
  

 رنج و غم را حق پي آن آفريد
  

 تا بدين ضد خوشدلي آيد پديد 
  

 ضد پيدا شوده ها ب پس نهاني
  

 حق را نيست ضد پنهان بود چونك 
  

 رنگه كه نظر بر نور بود آنگه ب
  

 روم و رنگ پيدابودچونضده ضد ب 
  

 ضد نور دانستي تو نوره پس ب
  

 نمايد در صدور ضد ضد را مي 
  

  در وجودييست ضدنور حق را ن
  

 ضد او را توان پيدا نموده تا ب 
  

 هـدركـا لاتـارنـصـرم ابــلاج
  

 1»يدرك بين تو از موسي و كُهوهو 
  

  : نويسد الزمان فروزانفر در شرح اين ابيات مياستاد بديع
خدا ضد ندارد براي آنكه ضد امري است وجودي كه با امر وجودي ديگر در محل و ... «

ريك باشد و متعاقب آن امر بر موضوع درآيد و اجتماع آن دو،  در محلي ممكن موضوع ش
نباشد اما خداي تعالي عين وجود است نه امر وجودي كه وجود بروي عارض باشد و 
موصوف به محلّ هم نيست و بنابراين تصور مضاده در حريم قدس وي راه ندارد پس چون 

پذيرد و ضد ندارد تا به سبب تعاقب اضداد،   ي نميخداوند قوام عالم است و از عالم جداي
توجه ما به وجود وي معطوف گردد بدين سبب در كمال ظهور خود مختفي است و او را از 

استاد فروزانفر اين طرز استدلال مولانا را مقتبس از  2.»توان شناختروي مقياسات انساني نمي
  3.داندمحمد غزالي مي

 تا از آن طريق بتوان او را شناخت؛ او از تمام ي مثلي دارد و نه ضداز نظر مولانا خداوند نه
  :اوهام فراتر است

                                                            

 .1128 – 1135 :، ابياتدفتر اولمثنوي،  -1
 .434ص شرح مثنوي شريف،  -2
 .434- 6، ص 2، ج فروزانفر،  شرح مثنوي شريف: براي تفصيل در اين زمينه رك -3
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از همه اوهام و تصويرات دور
  

نورِ نورِ نورِ نورِ نورِ نور 
  

چون مراد و حكم يزدان غفور... 
  

 و ظهوريبود در قدمت تجلّ 
  

ضد را نتوان نموديبي ز ضد 
  

1ودو آن شه بي مثل را ضدي نب 

  
كنند ذات خدا  مولانا بر آن است كه ذات خدا غير قابل شناخت است و كساني كه گمان مي

دهند؛ آنها ذات خدا را نشناخته اند بلكه فريبِ اسماء و اند، در واقع خود را فريب ميرا شناخته
 و آن» درويش به خدا و تشنه خداست«مولانا در بيان فرق ميان آنكه . اندصفات را خورده

گويد آنها كه مدعي شناخت اسماء و صفات خدا ست، مي»درويش از خدا و تشنه غير«كه
اند و از حقيقت امر غافلند؛ آنها صفات حق را به معناي هستند، تنها به توهمي دل خوش كرده

يابند و صفات خدا را در حد   در مي- كه از جنس مدركات قوه وهم است-جزئي آنها
 كه مدرك -كه قوه وهم در انسان  در حالي2.كنند د تصوير و تفسير ميهاي محدود خوخواسته

 و شود، آفريده  خود مخلوق خداست و آنچه كه در وهم انسان پيدا مي-معاني جزئي است 
بنابراين اين گونه افراد به . مخلوق انسان است و بديهي است كه خدا خالق است و نه مخلوق

كنند نه خدا  خود را پرستش مي» صنم وهم«نظر دارند و هاي وهم خود  مخلوقات و فرآورده
  3:را،  اينها عاشق وهم و تصوير خود هستند نه عاشق ذات خدا

 
كند او عشق ذاتگر توهم مي«
  

ذات نبود وهم اسما و صفات 
  

وهم مخلوقست و مولود آمدست
  

حق نزائيدست او لم يولد ست 
  

عاشق تصوير و وهم خويشتن
  

4»عاشقان ذوالمننكي بود از  

  
                                                            

 .2152- 2155 : ، ابياتدفتر ششممثنوي،  -1
فهمند و رزق هاي غيبي و معنوي را ناديده  در خدا را فقط بمعناي رزق محسوس مي» رازقيت«لا صفت مث -2

 . گيرند مي
 .1150، ص 3، ج  شرح مثنوي شريف -3
 .2819- 2821، ابيات مثنوي، دفتر اول -4
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 وهم خود هستند و معرفت خدا را منحصر به نوع ة بر آن است كه افراد بشر پرستندمولانا
 در حالي. شمارند اوهام است، مردود ميةدانند و خداي ديگران را كه آن نيز زاد تصور خود مي

از آن دارند كند و تصويري متناسب با فهم خود  كه هر كسي مطابق فهم خود خدا را ادراك مي
 ي با اين تصويرهايها به جاي خود درست است و حتّو هر يك از اين تصويرها و فهم

 مولانا اين مساله را در حكايت مشهور موسي و شبان در 1.توان به حقيقت رسيدمجازي نيز مي
   2.ل بيان كرده استيدفتر دوم مثنوي به تفص

 
 دعاشق آن وهم اگر صادق بو

  
 3كشد ت ميآن مجازش تا حقيق 

  
 كه معمولا نقش چوپان ساده لوح را در حكايات مولانا _ عشق پاك چنين عاشق صادقي 

با تمامي علّو و شرافتي كه دارد سگِ » روح« خرگاهي بر آسمان هستي زده كه -كند بازي مي
  :آن چوپان است» خرگاه عشق«دربان 
  

 گفت اي خدا همچو آن چوپان كه مي
  

  بياپيش چوپان و محب خود 
  

 تا شپش جويم من از پيراهنت
  

 چارقت دوزم،  ببوسم دامنت 
  

 كس نبودش در هوا و عشق جفت
  

 ليك قاصر بود از تسبيح و گفت 
  

 عشق او خرگاه بر گردون زده
  

 جان، سگ خرگاه آن چوپان شده 
  

 چونك بحر عشق يزدان جوش زد
  

 4بر دلِ او زد ترا بر گوش زد 
  

عالم «و » عالم خلق«يننده دو عالم است و عالم هستي دو وجه دارد؛ از نظر مولانا خدا آفر
عالم خلق داراي سوي و جهات ششگانه است،  اما عالم امر بدون جهات و صفات است . »امر

، كه خصوصيت آن بي جهتي است، »عالم امر«است، از خود » عالم امر«و خداوند كه خالق 
                                                            

 .716، ص 1 ج ؛ نيز زماني،  شرح جامع مثنوي1850، ص3، ج شرح مثنوي شريف -1
 .1720- 1771 : ، ابياتدفتر دوم مثنوي، :رك -2
 .2760 : بيت،دفتر اولمثنوي،  -3
 .3320 – 4: ، ابياتدفتر پنجممثنوي،  -4
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، نسبت كمالي و اشتدادي است و از »امر«به » آمر«زيرا نسبت . تر استجهتبطريق اولي بي
است ؛ و » جان«از » ترجان«و » عقل«از » ترعقل«، »آفرينعقل« همين روي خداوند به عنوان

  :بدينسان متعالي تر و مجردتر از هر دوي آنهاست
  

 عالم خلقست با سوي و جهات
  

 بي جهت دان عالم امر و صفات 
  

 صنمبي جهت دان عالم امر اي 
  

 بي جهت تر باشد آمر لاجرم 
  

 بي جهت بد عقل و علاّم البيان
  

 1عقل تر از عقل و جان تر هم ز جان 
  

در هر حال خرد انساني كه وابسته به فصل و وصل است،  قادر به شناخت خدا نيست و از 
ا به زيرا آنه. ها در ذات خدا تفكر نكنند توصيه فرموده كه انسان) ص(همين روي رسول اكرم 

پرورانند كه صدها هزار حجاب و حائل جاي شناخت ذات،  پنداري بي اساس را در سر مي
   2.كندبين انسان و خدا ايجاد مي

  
 زين وصيت كرد ما را مصطفي

  
 بحث كم جوييد در ذات خدا 

  
 آنك در ذاتش تفكر كردنيست

  
 در حقيقت آن نظر در ذات نيست 

  
 هست آن پندار او،  زيرا به راه

  
 صد هزاران پرده آمد تا اله 

  
 هر يكي در پرده موصول خوست

  
 3وهم او آنست كان خود عين هوست 

  

 ماهيت صفات او يبه عقيده مولانا،  عقل نه تنها قادر به شناخت ذات خدا نيست بلكه حتّ
و تواند اتواند شناسايي كند و انسان فقط از طريق شناخت آثار و نتايج آن صفات ميرا نيز نمي

داند و انسان فقط را بشناسد وگرنه ماهيت حقيقي اوصاف كمال الهي را كسي غير از خدا نمي
. تواند به صفات كمال خداوند پي ببرد مي» مثال و تمثيل«از طريق شناخت آثار و با توسل به 

                                                            

 .3692 – 4 :، ابياتدفتر چهارممثنوي،  -1
 .142 صاحاديث مثنوي،  -2
 .3700 – 3704: ، ابياتچهارم دفترمثنوي،  -3
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اما اين رحمت قابل مقايسه با . اوست» رحمت«مثلا يكي از صفات كمالي خداوند، صفت 
ي كه مستلزم نوعي دلسوزي و اندوه و ترحم باشد، نيست زيرا اين نوع رحمت، رحمت بشر

كه رحمت خدا منزهّ از غم و  در حالي. آميخته به اندوه و غصه و واجد حالت انفعالي است
بايست فقط  بنابراين براي شناخت صفت رحمت الهي مي1.غصه و بري از حالت انفعالي است

اكتفا نمود زيرا چنانكه گفته شد عقل از درك ماهيت حقيقي آن به مشاهده آثار و ثمرات آن 
  . بطور مطلق ناتوان است

  
 رحمتش نه رحمت آدم بود«
  

 كه مزاج رحم آدم غم بود 
  

 رحمت مخلوق باشد غصه ناك
  

 ست پاكرحمت حق از غم و غصه 
  

 رحمت بي چون چنين دان اي پدر
  

 نايد اندر وهم از وي جز اثر 
  

  رحمتشيار و ميوهظاهرست آث
  

 ليك كي داند جز او ماهيتش 
  

 هيچ ماهيات اوصاف كمال
  

 2»كس نداند جز به آثار و مثال 
  

 مولانا در خداشناسي  رويكرد تشبيهي

 قابل شناخت نيست، اما يبا آنكه ذات و صفات الهي از نظر مولانا از طريق عقل بشر
از نظر . ات و صفات الهي به معرفت الهي برسدهاي ذتواند با مشاهده آثار و نشانهانسان مي

اي در بايست پاي واسطهمولانا براي ارتباط ميان انسان محدود و خداي نامحدود و لطيف، مي
است به عبارت ديگر از »هاي خداوندآثار و نشانه«ميان آيد و معتقد است اين واسطه، همان 

 توان به باطن جهان هستيذار از آن مياي است كه با گنظر مولانا ظاهر عالم مادي، نشانه
ظاهر . كند كه در كوزه استمولانا ذات و صفات خدا را به شرابي غيبي تشبيه مي. رسيد )خدا(

  . آن پيدا و باطن و حقيقتش ناپيدا و مخفي است
  

 كوزه پيدا،  باده دروي بس نهان  باده از غيبست و كوزه زين جهان«
                                                            

 .925، ص 3ج و زماني،  شرح جامع مثنوي، 554، ص 5 جشرح مثنوي، -1
 .3632 – 6: ، ابياتدفتر سوم  مثنوي،-2
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 بس نهان از ديده نامحرمان
  

 ليك بر محرم هويدا و عيان 
  

 ا الهي سكرت ابصارناي
  

 فاعف عنّا اثقلت اوزارنا 
  

 ا خفياً قد ملأت الخافقيني
  

 قد علوت فوق نور المشرقين 
  

 انت سرٌّ كاشف اسرارنا
  

 انت فجر مفجر انهارنا 
  

 ا خفي الذّات محسوس العطاي
  

 1»انت كالماء و نحن كالرّحا 
  

هاي ظريف و تامل برانگيز ديگري نيز  نسبت ميان مخلوقات و خدا تمثيلمولانا براي بيان 
و مخلوقات را به » جان«كند يا او را به  دارد مثلاً خدا را به بهار و عالم را به باغ تشبيه مي
ها را و انسان» عقل«خداوند را مانند . كنداعضاي بدني كه حركتش ناشي از آنست تشبيه مي

- مي» خنده«و مخلوقات را » شادي«د كه زبان حاكي از عقل است؛ خدا را دانمي» زبان«مانند 
. متحركند» غبار«و مخلوقات مانند » باد«خداوند مانند . داند كه خنده نتيجه و ظهور شادي است

در هر حال هر جنبشي از مخلوقات شاهد محكمي براي وجود خداوند ذوالجلال سرمدي 
  : اي از وجود آب استانههمانطور كه گردش آسيا سنگ نش. است
  

 انت كالريح و نحن كالغبار«
  

 تختفي الريح و غبراها جهار 
  

 تو بهاري ما چو باغ سبز خوش
  

 او نهان و آشكارا بخشش 
  

 تو چو جاني ما مثال دست و پا
  

 قبض وبسط دست از جان شد روا 
  

 تو چو عقلي ما مثال اين زبان
  

 اين زبان از عقل دارد اين بيان 
  

تو مثال شادي و ما خنده ايم 
  

 ي شادي فرخنده ايمكه نتيجه 
  

 جنبش ما هر دمي خود اشهد ست
  

 كه گواه ذوالجلال سرمدست 
  

 گردش سنگ آسيا در اضطراب
  

 گردش سنگ آسيا در اضطراب 
  

                                                            

 .3305 - 1 :، ابياتدفتر پنجممثنوي،  -1
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ناپيدا و » چرخاندبهار،  جان،  عقل،  شادي،  باد و آبي كه آسيا سنگ را مي« در اين ابيات 
پيدا و »باغ،  اعضاي بدن،  زبان،  خنده،  غبار و حركت آسيا سنگ«، و در برابر آن مخفي

هاي ها ذات خدا نامحسوس و پنهان، اما آثار و عطايا و نشانهبر اساس اين تمثيل. آشكار است
ها ناشي از وهم محدود  البته مولانا خود معترف است كه اين تمثيل. او آشكار و محسوسند

بنابراين در ذيل اين . كرانگي حضرت حق، ناچيز و نارساست برابر عظمت و بيخود او، و در
  : گويدنگرش تشبيهي باز به نگرش تنزيهي خود برگشته و مي

  
 اي برون از وهم و قال وقيل من«
  

 1»خاك بر فرق من و تمثيل من 
  

تشبيه »صورت «و آثار و مخلوقات او را به» معني«را به » ذات و صفات الهي«در بياني ديگر 
كند كه ظرافت و تشبيه مي» آواز و سخن«و مخلوقات را به » انديشه«كند يا خدا را به مي

همانطور كه لطافت موجِ سخن، نشانگر شرافت . به استدهنده شرافت مشبهلطافت مشبه نشان
  : بحرِ انديشه است

  
 صورت از معني چو شير از شيردان«
  

  دانيا چو آواز و سخن ز انديشه 
  

اين سخن و آواز از انديشه خاست 
  

 تو نداني بحر انديشه كجاست 
  

 فليك چون موج سخن ديدي لطي
  

 بحر آن داني كه باشد هم شريف 
  

چون ز دانش موج انديشه بتاخت 
  

 2»از سخن و آواز او صورت بساخت 
  

هاي الهي را به معناي بودن اين نشانه واسطههاالبته بايد توجه داشت كه مولانا در اين تمثيل
گيرد در نظر نمي» معلول«ها را به عنوان يكگيرد يعني آن آثار و نشانهفلسفي و آن در نظر نمي

                                                            

 .3318 :، ابياتدفتر پنجممثنوي،  -1
 .3311-17 :، ابياتهمان -2
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در فلسفه  1»برهان إنيّ«ها علم حاصل شود همانطوركه در ها، به علّت آنكه از طريق علم به آن
  . شوداز معلول به علت سير مي

-اي بييدر«ي ديگر در بيان محدوديت انسان و نامحدوديت خدا، مولانا خدا را به در جاها
  :كندتشبيه مي»ماهي«گوي را به هاي تسبيحو انسان» كران
  

 هر كه ديد االله را اللهيست«
  

 2»هر كه ديد آن بحر را آن ماهيست 
  

 و وجود خداوند ، »حواس شور«محتوي آب » ةكوز«در جاي ديگر تنِ محصور انسان را به 
  :كند تشبيه مي» بحر«را به 
  

 چيست آن كوزه تن محصور ما«
  

 اندرو آب حواس شور ما 
  

 اي خداوند اين خم و كوزه مرا
  

 »االله اشتري«در پذير از فضل  
  

 تا شود زين كوزه منفذ سوي بحر... 
  

 3»ي من خوي بحر تا بگيرد كوزه 
  

كند و تعليم تشبيه مي» آب كوزه«د انسان را به و وجو» آب جويبار«گاهي وجود خدا را به 
  :دهد كه با ديدن آب جوي بايد آب كوزه را در آن ريخت و محو و فاني ساختمي

  
 جوي ديدي كوزه اندر جوي ريز«
  

 آب را از جوي كي باشد گريز؟ 
  

 آب كوزه چون در آب جو شود
  

 4»محو گردد در وي وجو او شود 
  

  ه آداب شرعي شناخت خدا از طريق عمل ب
از ديدگاه مولانا، اعمال عبادي يك مؤمن نيز از جمله اسباب و وسائلي است كه موجب 

شود اما بايد توجه داشت كه نگاه مولانا به احكام و آداب  شناخت خدا و تقربّ عبد به خدا مي
                                                            

شود و يا از ثبوت يـك مـلازم، وجـود مـلازم ديگـر               برهاني كه در آن بواسطه معلول، وجود علت اثبات مي          -1
 ).282، ص 4، ج الحکمة  يةطباطبايي،  نها: رواني شرح مصطلحات فلسفي؛ نيزشي: رك(شود اثبات مي
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از حقيقي  درباره تكليف نماز مولانا معتقد است كه مراد از نمشرعي نگاهي فقيهانه نيست؛ مثلاً
شدن انسان در صورت و قالب ظاهري نمازهاي يوميه نيست چرا كه نماز به عنوان محصور

دهد و آن اجزا قطعاً ك اجزاء محدودي نشان ميييك تكليف و عمل شرعي خود را در 
و بديهي است كه صورت و قالب،  محدوديت . زمانمند و مكانمند بوده و صورت و قالب دارد

، حقيقتاً اول و )خدا(كه آنكه معبود و مسجود نمازگزار است آخر دارد در حاليزماني و اول و 
پس مولانا نماز حقيقي را به عنوان . نهايت است و بييآخر ندارد و لم يزل و لايزال و سرمد

 و نه يك عمل و تكليف شرعي محض -يك نشانه و وسيله براي شناخت خدا و تقربّ به او
داند كه موجب ظهور حال اي از فناي عبد در معبود مي خدا و جلوهدر» استغراق« بلكه نوعي_
گنجد همانطور در آن حال هيچ نبي مرسل و هيچ ملك مقربي نمي. گردددر انسان مي» وقت«

سعني فيه نبي مرسل و يلي مع االله وقت لا« :فرمايدكه پيامبراسلام كه خود واضع نماز است مي
   1»لا ملك مقرب

وظيفه اصلي روزه، . داند كه موجب روشنايي ديده دل آدمي استرا نوري مي» روزه«مولانا 
-دل«كند،  او را به  را در آدمي زنده و نوراني مي» دل«است و از اين نظر كه » دل«خدمت به 

. كند؛ پس ظاهر روزه، گر چه رنج است اما باطن آن كليد گنج پنهان دل است دلالت مي» آفرين
شود و صفاي دل موجب انكشاف و تجلي خدا  نورانيت و صفاي دل ميبنابراين روزه موجب 
  :گردددر دل عبد مؤمن مي

  
 آمد رمضان و عيد با ماست«
  

 قفل آمد و آن كليد با ماست 
  

 بربست دهان و ديده بگشاد
  

 وان نور كه ديده ديد با ماست 
  

 آمد رمضان به خدمت دل
  

 وانكش كه دل آفريدبا ماست 
  

 پديد شد رنجدر روزه اگر 
  

 2»گنج دل ناپديدبا ماست 
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شود، و چه بسا از نظر مولانا اعمال عبادي مانند روزه، اگرچه در ظاهر موجب رنج تن مي
كاهد، اما موجب فربهي دل آدمي و سبب طراوت و روشنايي روح و روان  از بدن انسان مي

اهر است و در باطن آكنده از بنابراين از نظر عرفاي الهي، تلخي اين عبادات در ظ. گرددمي
شيريني و حلاوت و نور است چرا كه لذت شناخت و وصال به حق را براي آدمي به ارمغان 

  : آوردمي
  
 كنكناره مي كن ز خورش مي نظاره بنشين«
  

  ركـوث  كنارحوض به بين لب دوهزارخشك 
  

 اگر آتش است روزه تو زلال بين ز كوزه
  

  آذردماغت آرد چو شراب همچو تري 
  

 خندان گشت روزه شهِ گريان گشت هچوعجوز
  

 رنور گشت فربه تن موم گشت لاغ ـ       دل 
  

 پرستي وشوخ و مي خوش مستي گفت زميانه
  

 1»شكندزقندوشكر روزه اينكهدگوي كه كه 
  

اعمال عبادي از نظر مولانا، شراب ناب و آتشيني است كه گر چه در ظاهر تلخ و رنج آور 
كند اما در حقيقت همچون شكر شيرين و گوارا و موجب نورانيت و است و تن را لاغر مي

پس اعمال عبادي از نظر وي معجوني است . رساندشود و او را به خدا مي فربهي دل انسان مي
 _حقيقت اين اعمال . سازد تا انسان را به خدا برساند مي) فاني(كه انسان را سرمست و مجنون 
 اسباب و وسائطي است كه خدا خود را از طريق آنها براي _و نه فقط ظواهر و قوالب آنها 

اي در اين گونه اعمال ديني انسان با به فنا سپردن خود،  تبديل به سايه. سازدانسان منكشف مي
كند،  او نيز همان را انجام اراده مي» بانشاهِ سايه«شود كه از خود بي خود شده و هر چه آن مي
وار و ود و قيام در نماز مستان الهي،  ركوع و سجود و قيام سايهمثلاً ركوع و سج: دهد مي

  :بيانگر توحيد افعالي و صفاتي است
  
 هست آن عجبانمازمستان توبگودرست«
  

 كه نداند او زماني نشناسد او مكاني 
  

 است هشتمين عجباكه اين عجبادوركعتست
  

 چو نداشتم زباني خواندم سوره عجباچه 
  

 ماندو نه دل دست نه هك كوبم چگونه درحق
  

 خدا اماني اي بده توبردي چون ودست دل 
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 گزارم به خدا خبر ندارم چو نماز مي«
  

 كه تمام شد ركوعي كه امام شد فلاني 
  

 هر امامي وپيش پس باشم چوسايه ازاين پس
  

 بانيكه بكاهم و فزايم ز حراك سايه 
  

 به ركوع سايه منگر به قيام سايه منگر
  

 زسايه جاني مطلب مقصدي يهزسا مطلب 
  

 سايه كه به جان غير جنبد رست زحساب
  

 داني سايه كجاست كه زنددودستك همي كه 
  

 بانم چو روان شود روانمسايه چوشهست
  

 چو نشيند او نشستم به كرانه دكاني 
  

 چو مرا نماند مايه منم و حديث سايه
  

 1»چه كند دهان سايه تبعيت دهاني 
  

در اعمالي مانند نماز » گيسايه« در اين نگرش توحيدي يعني ايفاي نقش اطاعت و عبادت
تسليم و (كه چنين حقيقتي  زماني. و نفي اراده و استقلال و انانيت از خود... و روزه و حج و

- رسد يعني حقيقتاً به سايهمي» دانيسايه«رسد،  انسان به مرحله  در انسان به ظهور مي) رضا
- شود پس سايه هر چه ميمي» صاحب سايه«بودن خود متوجه  و از سايهبردبودن خود پي مي

كند و در حال مي» بانيسايه«كند از سوي خود نيست بلكه آن شاهِ صاحب سايه است كه 
ز يزند،  از سايه نسر مي» صاحب سايه«هاست ؛ هر فعل و صفتي كه از پرورش و ربوبيت سايه

كند و انسان با نگاه تبديل مي» االلهظل«حقيقي، انسان را به  روح تسليم و عبادت 2.شودصادر مي
  .                   بيند مي» رب«به وجود ظليّ خويش خود را مربوب اراده 

اي است كه بر آن است كه خانه كعبه نشانه و واسطه» حج« تكليف شرعي ةمولانا دربار
نشانه و علامت يك گنج » كعبه«يگر به عبارت د. سازدرهنمون مي» صاحب خانه«انسان را به 

ها و جدايي از شهر و ديار روزي در باديه و بيابانارزشمند است كه آدمي پس از سفر شبانه
كشيدن اين رنج و ديدن اين علامت براي سالك طالب رسد،  اما به دوشخود به آن مي

                                                            

 .1049 ص ،2831 غزل كليات شمس،  -1
گويند كه نه آگاهي به فعلش دارد و نه فعلش موافق با           مي» فاعل بالقسر «اينگونه فاعليت را در فلسفه اسلامي        -2
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صورت بي صورت اي از براي سالك حقيقي نشانه» كعبه«بلكه رويت . حقيقت، كافي نيست
خود حاجي » هم خواجه و هم خانه و هم كعبه«معشوق است تا نهايتاً به اين حقيقت برسد كه 
اي از خود حقيقي مولانا معتقد است كعبه نشانه. است و معشوق را در كنار خود و با خود ببيند

 آن گنجي اي كه دربيند؛خود آدمي يعني خانهانسان است و انسان با ديدن كعبه، خود را مي
  :ست»خدا«قيمت نهفته شده و آن گنج پنهان گران
  

 اي قوم به حج رفته كجائيد كجائيد«
  

 جاست بياييد بياييد معشوق همين 
  

 معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار
  

 در باديه سر گشته شما در چه هواييد 
  

 گر صورت بي صورت معشوق ببينيد
  

 دخانه و هم كعبه شمايي وهم خواجه هم 
  

 ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد
  

 يكبار از اين خانه برين بام بر آييد 
  

 آن خانه لطيفست نشانهايش بگفتيد
  

 ي آن خانه نشاني بنماييداز خواجه 
  

 ي گل كو اگر آن باغ بديديدك دستهي
  

 يك گوهر جان كو اگر از بحر خداييد 
  

 با اين همه آن رنج شما گنج شـما بـاد          
  

 1»س كه بر گنج شما پرده شماييدافسو 
  

  گزيني راهي ديگر براي خداشناسي نزد مولانادردمندي و خلوت
هاي شناخت و ارتباط با خدا از ديدگاه مولانا، اراده حقيقي ها و راهكي ديگر از واسطهي

و شوق وصال كه در جان عاشق » درد طلب«عبد براي وصول به حق است، يعني داشتن 
مسلمّا معشوق به فراخور حال عاشق و ميزان اشتياق و درد فراقي كه در او . دردمند است

پس هر چه ميزان اشتياق و درد فراق در عاشق بيشتر باشد، . نماياند هست،  خودرا به وي مي
ها از خلوت و سكوت و بيداري در دل شب. گرددراه او براي وصال به معشوق هموارتر مي

شناسد و در جستجوي معشوق د طلب دارد،  شب و روز نميلوازم درد طلب است؛ آنكه در
خاموشي و خلوت شب براي عاشق دردمند فرصتي براي طلب و دردمندي و . است

انگيز شب اين است كه در هاي شگفت ژگي           خداشناسي و توحيد است، از نظر مولانا يكي از وي
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شب فرصتي براي رسيدن به . اندمشوند و فقط خدا ميها شكسته مي بتهمةتاريكي شب 
  : به سوي حق است» معراج«و » سلطنت معنوي«

  
 ها حاصل شود شب روحها واصل شود مقصود«
  

 روز روشن دل شود هر كو ز شب آگاه شد چون 
  

 كن صفا مي روطلب مي مصطفي چون شب درتيره
  

 كان شه ز معراج شبي بي مثل و بي اشباه شد 
  

 ست باشي در طلبشب تا چي به مشدعال خاموش
  

 1»زيرا كه بانگ و عربده تشويق خلوتگاه شد 
  

-ها و بسترها سهلاز نظر مولانا ظهور خداوند و مشاهده اسرار، در برخي او موقعيت
تر است كه يكي از آنها موقعيتي است كه اغيار بدون توجه به حق در غفلت بسر الوصول

كي از ي.  و عشق به دنبال معشوق خود استبرند و طالب حقيقي در آن موقعيت با خلوص مي
مصاديق اين موقعيت، زمان شب است كه همه در خواب اما عاشق راستين در پي مشاهده 

كند كه از يك طرف اقتضا مي) خداوند(در چنين ديدگاهي غيرت معشوق. جمال معشوق است
- اند، او نيز روييدهكه از او روي گردانخود را فقط بر عاشق راستين نشان دهد و از كساني

گردان باشد و از طرف ديگر عاشقان راستين او به چيز ديگري غير از حق توجهي نداشته 
  :باشند و در ميان غفلت خلق با او معامله كنند

  
 شب رو كه شبت راهبر اسرار است«
  

  اغيار استةزيرا كه نهان ز ديد 
  

 ها خواب آلود دل عشق آلود و ديده
  

 2»ر ما را كاراستتا صبح جمال يا 
  

بيداري عاشقان «را نماد » شب«و » غفلت خلق«را نماد » روز«توان  بنابراين از نظر مولانا مي
  : دانست» خلوتِ توحيد«و شب را نماد » كثرتِ شرك«تلقي نمود يا روز را نماد » حقيقي

  
 صدهزار جان ارزد شبي كه شب مخسب«
  

  بي حدةكه شب ببخشد آن بدر بدر 
  

 و از گزاف نگفت الليل قم گفت دايخ... 
  

 زشب روي است فرو قد زهره و فرقد 
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 زدود شب پزي اي خام ز آتش موسي

  
 مداد شب دهد آن خامه را ز علم مدد 

  
 بگير ليلي شب را كنار اي مجنون

  
 وحيدوروزشرك و عددت خلوت شبست 

  
 اش مجنوندر پي وروزست ليلي شبست

  
 ش كشدخوي جعد سحررابه نورعقل كه 

  
 آب حيات اندرون تاريكي است كه بدان

  
 چه ماهيي كه ره آب بسته اي بر خود 

  
 به ديبه سيه اين كعبه را لباسي ساخت

  
و اوستشان مسند  مطيعان پشت اوست هك 

  
  شب يك نماز صد باشددرون كعبه

  
 ز بهر خواب ندارد كسي چنين معبد 

  
 بتان را شب و بماند خدا جمله شكست

  
 1»اورا قرين و كفواً احد دركرم نيست كه 

  
مولانا در جاي ديگر درباره سير و سلوك و خداشناسي در شب، سالكان طريقت را چنين 

  :كندتوصيه مي
  

 عيساي روزگاري سياح باش در شب«
  

 تاهمچوخرنخسبي جان اي گل رود درآب 
  

 كه راهها را در شب توان بريدنرو شب
  

  نخسبيگر شهريار خواهي اندر سفر 
  

  خدايي خسبند نيكبختانةدر ساي
  

 2»زنهار اي برادر جاي دگر نخسبي 
  
. خويش كم كند» خواب و خور«بايست از  از ديدگاه مولانا انسان براي ملاقات با خدا مي

شود كه انسان به تولدّ ثاني برسد و از جهان كوچك بيرون باعث مي» خور و خواب«كاستن از 
-همانطور كه جنين با اندكي جنبش به جهاني نو قدم مي.  واسع قدم نهد»ارض االله«آمده و به 

- تواند با كميكند، سالك طريقت نيز مگذارد، و امكانات و اسباب ادراكي جديدي را پيدا مي
  :نائل شود» االلهلقاء«شود و به » حواس نوربين«، واجد »خور و خواب«كردن 
  

 از خواب و خور بكن هصرف اندكي«
  

  بهر ملاقاتش ببرارمغان 
  

نـالنّوم مما يهجعشو قليل  باش در اسحار از يستغفرون  1و
                                                            

 .381،  ص 947كليات شمس،  غزل  -1
 .1084،  ص 2932كليات شمس،  غزل  -2
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 اندكي جنبش بكن همچون جنين

  
 تا ببخشندت حواس نوربين 

  
 وز جهانِ چون رحِم بيرون روي

  
 از زمين در عرصه واسع شوي 

  
 انداالله واسع گفتهآنك ارض

  
 2»اي دان انبياء را بس بلندعرصه 

  

 ترين راه شناخت خدا از نظر مولانا سپردن خويشتن، عالي فنا به

خود جذب ه هايي كه به عنوان واسطه شناخت خداوند نظر مولانا را بكي از آثار و نشانهي
در قالب اوامر و نواهي است،  اما اين امر و نهي الهي فقط ناظر به » سخن خداوند«نموده 

در »مطلق خطاب الهي«بلكه . حكام شرعي نيستتعيين تكليف احكام مكلّفين و به معناي ا
تر مقتضي فناي عبد در عبارت دقيقاست كه مقتضي تسليم و عبوديت و به» امر و نهي«قالب 

بنابراين وي درصدد است خطاب آمرانه و ناهيانه . برابر تمامي فرامين و دستورات معبود است
هاي مهم براي فهم و شناخت خدا نهها و نشااو را به عنوان يكي از واسطه» فرمان«خدا و 

و اين همان معناي توحيد نزد مولاناست كه حقيقت فنا و روشنايي در آن مندرج . معرفي كند
  :است
  

 چيست توحيد خدا آموختن«
  

 خويشتن را پيش واحد سوختن 
  

 بفروزي چو روز كه خواهي گرهمي
  

 هستي همچون شب خود را بسوز 
  

 ازدر هست آن هستي نو ات هستي
  

 3»همچو مس در كيميا اندر گداز 
  

لاتدع مع االله الها آخر لا اله هو كل شيء هالك الا وجهه له «مولانا با اشاره به آيه شريفه 
لا اله «و شعار معنوي پيامبر اسلام يعني شعار  و نيز مهم ترين آموزه 4»الحكم و اليه تُرجعون

                                                                                                                                                       

 .)17-8ذاريات (» كانوا قليلا من الليل ما يهجعون و بالاسحار هم يستغفرون«آيه شريفه اشاره است به  -1
 .3178-82 :، ابياتمثنوي،  دفتر اول -2
 .3008 – 10  :، ابيات دفتر اول،مثنوي -3
 .88 آيه ،قصص -4
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دادن ن اسلام در باب توحيد است، در صدد نشان، كه هر دوي آنها بيانگر تعليم اساسي دي»االله
صورت امر ه اين خطاب الهي كه ب. اندراج مفهوم تسيلم و فناي عبد در برابر خطاب الهي است

تواند نشانه و داند، ميو نهي بيان شده،  براي شخص مؤمني كه خود را مخاطب به آن مي
نا اطاعت انسان در برابر اين گونه از نظر مولا. واسطه ارزشمندي براي معرفت به خدا باشد

  . رسانداوامر و نواهي و عمل به آنها نهايتاً انسان را به خدا مي
و » من و ما«در عبارات فوق،  توجه به » لا اله الا هو«و » لا اله الا االله«مولانا در توضيح 

ي را منوط به داند و وصول به هستي حقيقمي) نيستي(» لا«ماندن در آن را ناظر بر توقف در 
داند؛ بنابراين آن كه از خود بيرون آمده از و نيست شدن به ظاهر مي» من وما«بيرون آمدن از 

رسيده و ) هستي حقيقي(» الا االله«فراتر رفته و به مرحله ) هستي كاذب يا نيستي(» لا«مرحله 
ود و سزاوار چنين شخصي به بقاي بعد از فنا رسيده است و مانند وجه خداوند باقي خواهد ب

 وقتي 1در قرآن» كلُّ شيءٍ هالك الا وجهه«نخواهد بود زيرا آيه كريمه » كل شي هالك«حكم 
سازد، پس هر كس در دهد، وجه حق را مستثني مي همه چيز را هالك و محكوم به فنا نشان مي

 در شود و، مستثني است، وارد مي»هالك«وجود حق فاني گردد در حكم اين الّا كه از صفت 
رفتن گرگ و روباه در خدمت شير به «ابد و مولانا در قصهياالله، بقا باالله ميواقع با فنا في

 به -شود  مظهر غلبه و رمز غيرت حق محسوب مي- كه درآن داستان- كه از زبان شير2»شكار
   3. ست البته فاني نيست»إلّا«رسد كه هر كه در ساحت اين نتيجه مي

  
  پيش منچون نبودي فاني اندر«
  

 فضل آمد مر ترا گردن زدن 
  

 كلُّ شيءٍ هالك جز وجه او
  

 نئي در وجه او،  هستي مجو چون 
  

 هر كه اندر وجه ما باشد فنا
  

 كل شيءٍ هالك نبود جزا 
  

 زانك در الاست او، از لا گذشت
  

هر كه در الاست او فاني نگشت  
  

                                                            

 .88 آيه ،قصص -1
 .3055 به بعد تا 3013 ابيات ،دفتر اولمثنوي،  -2
 .750 ، ص2ج  ني، سرّ -3
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 زندهر كه بر در او من و ما مي
  

 1»تند و بر لا ميرد بابست او  
  

وسيله قلب ه مولانا در اين ابيات بر آن است كه توجه به خطاب خداوند و فهم صحيح آن ب
هر كس : و وصول به بقاي حقيقي خواهد بود» من كاذب«مؤمن موجب فنا و رهايي انسان از 

مولانا اين ديدگاه . خداوند فاني و مستغرق شود،  ديگر سزاوار نيستي نخواهد بود» وجه«در 
آيد تا با يادآور اين مضمون از انجيل شريف است كه مومن كسي است كه از خود بيرون مي

دهد و آن كس خواهد خود را نگاه دارد، خود را از دست ميخدا زندگي كند؛ آن كس كه مي
  2».دهد، در حقيقت خود را به دست ميĤوردكه خود را از دست مي

در برابر اوامر و نواهي الهي اين است كه انسان به مرز منتهاي شناخت خدا از طريق تسليم 
اين . شودكه خداوند چشم و زبان و گوش عبد مؤمن مي رسد طوري يكي شدن با خدا مي

شود، ناظر  اد مي ي3»قرب فرائض«و»قرب نوافل«گونه عبادت و تسليم كه در تصوف از آنها به
فل، حتي احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي لا يزال يتقرب الي العبد بالنوا« 4بر حديث قدسي

  : است5»يسمع به و بصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به
  

 مطلق آن آواز خود از شه بود«
  

 گر چه از حلقوم عبداالله بود 
  

 من حواس و من رضا و خشم تو  گفته او را من زبان و چشم تو
                                                            

 .3051 -55  :، ابياتدفتر اولمثنوي،  -1
 .38ص يمان و آزادي،  ا-2
گـردد و در قـرب نوافـل انـسان در           در قرب فرائض انسان به مرتبه فناي ذات مي رسد و ابزار فعل خدا مـي                -3

 انـسان : گويد مي الحكمفصوصعربي در   ابن. شنودبيند و مي  مرتبه فناي صفات است و با چشم و گوش خدا مي          
اي هـستي و    نسبت به خدا بمنزله مردمك جشم نسبت به چشم است و جايگاه او در وجود همانند قلـب تپنـده                   

شتر در اين خصوص    ي براي تفصيل ب   59  ص عفيفي،  شرحي بر فصوص الحكم،     (عقل مدرك حقائق وجود است    
وي شـريف،   فروزانفـر،  شـرح مثن ـ    :  نيـز رك   192و122و191و112رك؛عفيفي، فصوص الحكم، بخش تعليقات،      

 .)796 ، صجز، سوم از دفتر اول
 .307،  ص 4احياء علوم الدين،  ج  -4
كه كه او را دوست بدارم و هر گاه او را دوستش دارم، شود تا جاييام با انجام نوافل به من نزديكتر ميبنده -5

 .گوش شنوا و چشم بينا و زبان گوياي او خواهم بود
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  يسمع و بي يبصر توييرو كه بي
  

 صاحب سر تويي يجا چه سرتويي 
  

 چون شدي من كان الله از وله
  

 من ترا باشم،  كه كان االله له 
  

 گه تويي گويم ترا گاهي منم
  

 1»هر چه گويم آفتاب روشنم 
  

  رويت هستي در آينه نيستي
االله كه شود؛ سالك وقتي به مرتبه لقاءموت ارادي يا فناي سالك طريقت منجر به بقا باالله مي

ماند كه در طي راه، هر باد و غباري آن را ي باران ميرسد به قطره  است مي2الجمعمقام جمع
شود،  اما ذاتش به بقاء پيوندد، گرچه تعين او در دريا محو ميكند اما چون به دريا ميتهديد مي

شود و خود را مانند شعله رسد و در همين مقام است كه عارف به توحيد واقعي نائل ميمي
   3.ابد كه در عين حال كه موجود است، فاني نيز هستيشگاه آفتاب محو و فاني ميشمع در پي

  
 اي را صد درختستان عوضدانه«
  

 اي را آمدت صد كان عوضحبه 
  

 كان الله دادن آن حبه است
  

تا كه كان االله له آيد به دست  
  

 ز آنك اين هويِ ضعيف بي قرار
  

هست شد ز آن هويِ رب پايدار  
  

 فاني چونك خود فا او سپرد هويِ
  

 گشت باقي دايم و هرگز نمرد 
  

 ادو ز خاكباز خايف يقطرههمچو
  

 كه فنا گردد بدين هر دو هلاك 
  

 دريا بود جست خودكه اصل به چون
  

 خورشيدو باد و خاك رست تفاز 
  

 ذات او معصوم و پا بر جا و نيك  گم گشت در دريا و ليك ظاهرش
                                                            

 .1934- 40 :، ابيات دفتر اول،مثنوي -1
مقام آخر و اتم و اعلي من الجمع،  فالجمع شهود الاشياء باالله و التبري من الحـول و القـوه الٌـا                       : جمع الجمع  -2

 .)68ص جرجاني، التعريفات، (باالله،  و جمع الجمع الستهلاك بالكليه و الفنا عما سوي االله و هو المرتبه الاحدي 
 .749 ، ص2ج  ني، سرّ -3
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 طره خود را بي ندمهين بده اي ق

  
 تا بيابي در بهاي قطره يم 

  
 قطره خود را اين شرف اي بده هين

  
 در كف دريا شو ايمن از تلف 

  
 خودكرآيد چنين دولت به دست؟

  
 1»استرابحري تقاضاگر شده قطره 

  
- پايدار مي» رب«پايان  نامحدود و بيي»هو«در مرتبه فنا، هويت ضعيف و ناپايدار عبد در 

-  باقي او به بقا ميي»هو«كند در   فاني خويش را به حق رها ميي»هو«د و چون سالك شو
. كند به صورت تازه اي بقا پيدامي كند  در خاك فاني مياپيوندد، چنانكه دانه هم وقتي خود ر

 براي كسي كه با افشاندن آن ي و حتّ_را براي وي » كان الله«گويي همين تسليم به خاك مرتبه 
 به -»كان االله له«دهد و لاجرم مفهوم  تحقّق مي_كند   هر چه را دارد به حق تسليم ميدر خاك

كس كه آن   حاصلي است كه براي خود دانه و آن-2»من كان الله كان االله له«حكم حديث نبوي
شود، در حقيقت در فناي كس كه در صفات حق فنا مي گونه آندهد و بدينرا كاشته دست مي

  3.او،  بقاست
ترين روش براي فراهم ساختن مجلاي ظهور حضرت بهترين راه براي شناخت خدا و عالي

درويش واقعي از نيستي خود . حق اين است كه عارف از خود نفي وجود كند و معدوم گردد
شود كه وجود حقيقي اي ميگر شود عدم آينهسازد تا هستي حق را در آن جلوهاي ميآينه

) ع(مانند آن مهمان كه براي ملاقات حضرت يوسف . سازدان ميخود را در آن نماي)خدا(
اي را به عنوان توانست ارمغان ببرد، آينهرفت و چون چيزي راكه لايق آن حضرت باشد، نمي

  :تحفه براي او برد
  

 آينه بيرون كشيد او از بغل«
  

 خوب را آينه باشد مشتغل 
  

 ي هستي چه باشد؟ نيستيآينه
  

  ابله نيستينيستي بر، گر تو 
  

                                                            

 .2612 - 22 :، ابياتچهارم دفتر ،مثنوي -1
 .29صاحاديث مثنوي، : براي تفضيل بيشتر درباره اصل و ماخذ اين حديث،  رك -2
 .751 ، ص2، ج  نيسرّ -3
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 هستي اندر نيستي بتوان نمود

  
 مال داران بر فقير آرند جود 

  
 آينه،صافي نان،  خود گرسنه ست

  
 سوخته هم،  آينه آتش زنه ست 

  
 ونقص، هرجايي كه خاست نيستي

  
 1»هاست آينه خوبي جمله پيشه 

  
نيستي خود كسي است كه به شناخت حقيقي خدا واصل شده و در » درويش«از نظر مولانا 

 و ظهور هستي خداوند بر او، وي را مغلوب و معدوم ساخته و يتجلّ. هستي خدا را يافته است
گردد و يا چون   شمع در پرتو نور خورشيد محو و مندك ميةوجود سالكِ فاني همچون زبان

شهد شيرين است كه هيچ تاثيري در طعم شهد شيرين نداشته » دو صد من«اندكي سركه در 
ر و مغلوبي است كه در شود و يا مانند آهوي مسخَّ اش در آن محو و فاني ميعم و مزهبلكه ط

البته . استهوش افتادهاش را در باخته و مدهوش و بيبرابر صولت و عظمت شير، هستي
ها كه همه از نوع قياسِ ناقص است،  ها و تمثيل كند كه اين مقايسه مولانا خود يادآوري مي

ها و يلگويد اين تمثوي مي. ناشي از جوشش عشق و محبت به خداست نه از روي ترك ادب
ادبي است اما باطن اين ها از زبان عاشق اگر چه در ظاهر نوعي خروج از آداب و بيتشبيه

صورت حال . داند،  آكنده از ادب باطني استجان كه هيچ آداب و ترتيبي نميعاشق سوخته
اين شخص آشفته فاني شده در بحر محبت الهي، كه زباني آميخته به تشبيه و دور از ادب 

تر از او شود اما در باطن با ادب مييادبي و ناداني تلقّتواند نوعي بي دارد،  ظاهراً ميشريعت
  :در جهان كسي نيست

  
 هان درويش نيستجرد لقائ گفت«
  

ور بود درويش آن درويش نيست  
  

 هست از روي بقاي ذات او
  

 اودر وصف هو وصف هگشت نيست 
  

 ي شمع پيش آفتابچون زبانه
  

باشددر حساب  د،هستنيست باش 
  

 هست باشد ذات او تا تو اگر
  

 برنهي پنبه بسوزد ز آن شرر 
  

 نيست باشد، روشني ندهد ترا
  

 كرده باشد آفتاب او را فنا 
  

                                                            

 .3200- 3204 :، ابيات دفتر اول،مثنوي -1
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 ه خليدر دوصدمن شهد، يك اوق
  

 ودوري گشت حل درافگندي چون 
  

 چشيچون مي خل باشدطعم نيست
  

 هست اوقيه فزون، چون بركشي 
  

 هوش شدي آهوي بيپيش شير
  

 درهست او روپوش شد اشهستي 
  

 اين قياس ناقصان بر كار رب
  

 جوشش عشقست نه از ترك ادب 
  

 جهدادب بر مينبض عاشق بي
  

 نهدخويش را در كفّه شه مي 
  

 ترنيست كس زو در جهانادببي
  

 تر نيست كس زو در نهانبا ادب 
  

 نسبت دان وفاق اي منتجب هم به
  

 ادب ضد با ادب يا بياين دو 
  

 ادب باشد، چو ظاهر بنگريبي
  

 عشقش هم سري يكه بود دعو 
  

 كجاست؟ دعوي بنگري باطن به چون
  

 1»آن سلطان فناست پيش اوودعوي 
  

  

                                                            

 .3669-  82 :، ابياتدفتر سوم، مثنوي -1
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